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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته

حدیث را به مناسبت روز چهارشنبه بخوانیم؛ کلام است از امام سجاد (علیه السلام) در صحیفه سجادیه که عل القاعده آقایان
ةمَس نم يهف فرتَصا زَلا ا لَمم َلدُ عملَكَ الْح مفرماید «اللَّهاین را ملاحظه کردند. حضرت در دعای پانزدهم  صحیفه م

دَثْتحا ام َلدُ عملَكَ الْح کنم نسبت به آنچه که من دارا هستم و از سلامت بدن برخوردار هستم. «و‏» خدایا تو را حمد مدَنب
بِ من علَّة ف جسدِي‏» باز تو را حمد مکنم به خاطر مریضای که در جسد من و در بدن من احداث کردی. یعن هم نسبت به

آن زمان که انسان سالم است باید خدا را شر و حمد کند و هم نسبت به آن زمان که انسان مریض است.

ر است. «وبه ش از این دو حال (سلامت یا کسالت) احق دانم کدام یرِ لَك‏» نمُّبِالش قحا نالَيالْح يا ،ِلَها ارِي، يدا افَم»
اي الْوقْتَين اولَ بِالْحمدِ لَك‏» کدام ی از این دو اولای به حمد است. به این معنا نیست که نمدانم کدام اول است یا نیست؟

یعن هر کدام اولویت خودش را دارد، هر کدام زمینهی برای اینه من تو را حمد کنم دارد یعن به همان اندازهای که انسان سالم
دارد، حالا هر کس ر کند. باز به همان اندازه اگر مریض است، امراضاست برای سلامتش باید خدا را حمد کند و خدا را ش

مرض را دارد باز این هم به همان اندازه موجب برای حمد و موجب برای شر خدای تبارک و تعال است.

بات رزق خودت را «وطی که من سالم هستم و برای من گوارا ساخت ك‏» آن زماناتِ رِزْقِبا طَييهف تَننَّاه الَّت ةحالص قْتو ا»
نَشَّطْتَن بِها بتغَاء مرضاتكَ و فَضلك‏» وقت سلامت که به من نشاط دادی تا من به مرضات و فضل تو برسم «و قَويتَن معها

لَّةالْع قْتو مر کنم، «اك‏» به من قوت دادی که طاعت تو را انجام بدهم، من برای این وقت تو را شتطَاع نم لَه فَّقْتَنا وم َلع
الَّت محصتَن بِها» یا آن زمان که به من ی مرض دادی و با آن مرض من را امتحان کردی، «و النّعم الَّت اتْحفْتَن بِها، تَخْفيفاً
است، اگر کس م الهعاین امراض ن را هدیه کردی یعن که تو به من نعمتهای ات‏» آن زمانيىالْخَط نرِي مظَه َلع بِه ا ثَقُلمل

ی مرض دارد نوید خدایا حالا من چه کردم که این مرض را به من دادی، من محروم شدم، نه!

کند خدای تبارک و تعالتَب م ه انسان اگر یموجب تخفیف تخطیئات انسان است این فرماید هر مرضببینید تعابیر را. م
ذنوب او را مبخشد چه برسد به امراض طولان مدت، امراض که انسان شاید ی عمر گرفتارش باشد. «و تَطْهِيراً لما

انْغَمست فيه من السيِىات‏» این تطهیر از آن سیئات است که من در آن فرو رفتم «و تَنْبِيهاً لتَنَاۇلِ التَّوبة» من را متوجه توبه
مکند «و تَذْكيراً لمحوِ الْحوبة بِقَدِيم النّعمة» برای من زمینهی تذکر برای محو گناه به وجود مآورد، این دعای است که در

دعای پانزدهم امام سجاد است.

انسان باید همیشه وقت را مغتنم بشمارد. من فراموش نمکنم مرحوم والد ما (رضوان اله تعال علیه) در درس مفرمودند قدر
این درسها را بدانید، چه گوینده و چه مستمع، فرمودند ممن است زمان بیاید انسان به خاطر ی مریض قدرت تدریس
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ر کنیم، هم اگر یآئیم خدا را شقدرت حضور در درس نداشته باشد، هم آن روزی که م مریض نداشته باشد، به خاطر ی
وقت خدای نرده ی روزی مریض بودیم و نتوانستیم بیائیم باز خدا را شر کنیم، توجه دائم به اینه همهی امور در اختیار

خدای تبارک و تعال است.

ه امروز یر کند بر اینر کند. انسان خدا را شرسد در مراتب علم، مراتب جهل، در اینها هم انسان باید شبه نظرم م 
مرتبهی علمش بالاتر رفت، ی مرتبهی جهلش زائل شد، برای همهی این امور باید خدا را شر کنیم، خدا را شر که امروز

گوش ما شنید، چشم ما دید، فر ما کار کرد و وقت ما در مسیر دیری قرار نرفت واقعاً ما باید به این امور توجه داشته باشیم
فر ننیم که ی روند عادی را داریم ط مکنیم تا به نتیجهای برسد. اگر این حمد و این شر خدا در لحظه لحظههای امور

زندگ ما باشد، لیلا و نهاراً، تعلیماً تعلماً تدریساً خطاباً مستعماً، وقت بزرگ پای ی منبر طلبهای منشیند باز خدا را شر کند
این طلبه ممن است ی حدیث یا نتهی اخلاق و ی آیهای را ... انسان وقتش را صرف گوش کردن این مطلب کند.

شود حتاست. اگر خدا را حمد کنیم موجب ازدیاد در توفیق م ه باید به این توجه داشته باشیم، اول سال تحصیلان شاء ال
در فهم ما. ما از این فهم غافلیم، گاه اوقات انسان به خودش تلقین میند که من بیش از این نمفهمم! این اشتباه است، انسان
مگوید ما کجا و این تحقیقات بزرگان کجا؟ ما نمتوانیم عمق اینها را بفهمیم، اینها همه وسوسهی شیطان است، مشود فهمید

منته با همت، با عنایت خدا و با توفیق اله، ان شاء اله[1].

خلاصه بحث گذشته

 بحث در این است که مرحوم آخوند (اعل اله مقامه الشریف) فرمودند مواردی را داریم که در این موارد تناف مدلولین است
.ومت و مورد دوم جمع عرفمورد ح دلیلین نیست. دو مورد را تا حالا بیان کردند: ی اما تناف

در موارد جمع عرف عمدهاش تقدیم اماره بر اصل عمل بود آن هم اصل عمل لفظ، یعن نقل و نه عقل. آخوند در مقابل
مرحوم شیخ فرمود، شما که مگوئید امارات بر اصول عملیهی نقلیه و شرعیه حومت دارند قبول نداریم. حومت نیاز به

نظارت لفظ دارد و اماره نه خودش و نه دلیل حجیتش نظارت لفظ نه بر اصل و نه بر دلیل حجیت اصل دارد. 

فقط فرمودند روی ی مبنا فرمایش شیخ درست است و آن مبنا این است که دلیل حجیت اماره متفّل الغاء احتمال خلاف
باشد و برای ما علم تعبدی بیاورد. دیروز عرض کردیم تصادفاً شیخ همین را قائل است و اساس فرمایش شیخ هم بر همین

است. عبارت را از رسائل یادداشت کردم دقت کنید.

شیخ در رسائل مفرماید «فمؤدى الأمارات بحم الشارع كالمعلوم‏» مؤدای اماره به حم شارع به منزلة المعلوم است. به نظر
من قبل از این عبارت، شیخ در رسائل این عبارت را ندارد! این عبارت را در تعادل و تراجیح دارد که معمولا متأسفانه تعادل و

تراجیح رسائل کمتر خوانده مشود! پس روی این حساب مرحوم آخوند هم اعتراف کرده که روی این مبنا ما قبول داریم که
دلیل حجیت اماره بر اصل حومت دارد و روی این مبنا فرمایش شیخ درست است ول آخوند مبنا را خراب کرد. فرمود دلیل

حجیت اماره مفادش این نیست که شما الغاء احتمال خلاف کنید و احتمال خلاف را کأن لم ین بیرید و شما را به منزلهی
عالم و به منزلهی قاطع قرار بدهد[2].

اشال دیروز بعد از درس هم به بعض از آقایان عرض کردم این است که قبلا در مباحث گفتیم دلیل حجیت خبری که مگوید
«شرب التوتون حرام» همان دلیل است که «کل شء ل حلال» را برای شما حجت مکند. ما از قدیم الایام علم تعبدی

مرحوم نائین را انار مکردیم. همان موقع مگفتیم دلیل حجیت اماره نمگوید شما نسبت به مؤدای اماره کالعلم برخورد کن.



مگوید توتون حرام است و طریق ال الواقع است. شما علم پیدا نمکنید. شارع تعبداً شما را عالم قرار نمدهد.

نتهای که این مطلب را تقویت مکند این است که آیا دلیل که روایت «کل شء ل حلال» را برای شما حجت مکند با
دلیل که روایت حرمت شرب توتون را معتبر مکند دو تاست یا ی است؟ ی دلیل است. هر دویش خبر واحد است و هر دو

مستظهر به ادلهی حجیت خبر واحد است. ما به مرحوم شیخ مگوئیم شما به چه ملاک در جای که مفاد خبر حرمت شرب
توتون است را بمنزلة العلم قرار مدهد اما در «کل شء ل حلال» نمتوانید این حرف را بزنید. دلیل حجیت ی است.

عبارت شیخ این است «فمؤدی الاماره بحم الشارع کالمعلوم» یعن به آن دلیل که اماره را حجت قرار داده. مگوئیم الآن
«کل شء ل حلال» چون مضمون ی روایت است، «الناس ف سعة ما لا یعلمون» این هم مضمون روایت است، «رفع عن

أمت» مضمون آن روایت است.

قبلا بحث اماره و اصل را مفصل مطرح کردیم و گفتیم حومت را مثل مرحوم نراق و صاحب ریاض قبول نداریم. ما از اول
مگفتیم اینها تعارض مکنند. حالا باید ببینیم کدام ی بر دیری مقدم مشود. اینه بوئیم روایت که مگوید شرب توتون
حرام بر دلیل اصل برائت حومت دارد. گفتیم این درست نیست که بیشتر منقح مکنیم. گفتیم ادله امارات، ادلهی اصول را

تخصیص مزند ول بحث حومت را منر شدیم. گفتیم بین صدّق العادل و لا تنقض الیقین چه فرق وجود دارد و امروز هم
مگوئیم دلیل که حرمت شرب توتون را حجت کرده با دلیل که کل شء ل حلال را حجت کرده ی است. آنجا هم مگفتیم

حجیت صدّق العادل از باب خبر واحد است و لا تنقض هم حجیتش از باب خبر واحد است.

نته دیر این است که آخوند در مقابل شیخ گفت توفیق عرف و خواست حومت را رد کند. از طرف آخوند مخواهد بوید
بین اینها تعارض نیست. ما به آخوند عرض مکنیم همین که مگوئید عرف توفیق مدهد دلیل بر این است که تعارض بدوی را

عرف مپذیرد. عرف مگوید تعارض بین اماره و اصل وجود دارد یعن اصل مگوید این حلال است و اماره مگوید حرام
است. اما مفرمایید عرف بین این دو توفیق مدهد. بعبارة اُخری عجیب این است آخوند در کلامش تصریح کرد هر کدام

دیری را به دلالت التزام نف مکند یعن هر کدام مورد و حم دیری را در همان مورد اجتماع به دلالت التزام نف مکند.
نف گوید حرام و به دلالت التزامم گوید شرب توتون حرام است به دلالت مطابقکه م تعارض به این معناست که روایت

حلیت مفاد اصل را مکند. اصل به دلالت مطابق مگوید حلال، به دلالت التزام نف حرمت مفاد اماره را دارد.

اشالمان به مرحوم آخوند این است که چرا اصرار دارید اینجا تعارض وجود ندارد؟ اینجا را تعارض بدانید و بوئید این دو با
هم تعارض مکنند و این ی جمع عرف و ی توفیق عرف است که عرف بین این دو قائل مشود. آخوند در اینجا ملاک توفیق

را هم ذکر نرد. به آخوند عرض کنیم شما چیزی به نام توفیق عرف درست کردید ول چه مایزی بین توفیق عرف و حومت
دست ما دادید؟ چه مایزی بین توفیق عرف و آن شق سوم به دست ما دادید.

به عبارت دیر آخوند توفیق عرف را درست کرد و گفت مواردی داریم که عرف متحیر نمماند ما مگوئیم مر در حومت
عرف متحیر مماند؟ در آنجای که ی دلیل بر دلیل دیر حاکم است مثلا لا ش لثیر الش اگر این را به عرف بدهیم نسبت
به احام ش، عرف متحیر باق نمماند، در عام و خاص، مر عرف متحیر باق مماند؟ آنجا هم عرف متحیر باق نم ماند!

سؤال که اینجا وجود دارد و من برایش جواب پیدا نردم و به عنوان اشال بر مرحوم آخوند است این است که شما با مطرح
کردن توفیق عرف اولا نتوانستید حرف شیخ را رد کنید چون خودتان اقرار کردید فرمایش شیخ روی مبنای خودش درست

است، شیخ هم مبنایش همان علم تعبدی است و ثانیاً شما چه ملاک برای این توفیق عرف به دست ما دادید؟ ملاکش چیست؟
عرف متحیر نمماند به چه ملاک متحیر نمماند، یا به ملاک تخصیص باید باشد یا به ملاک تقیید باشد، یا حومت باشد، یا
ورود باشد. ما شق دیری غیر از اینها نداریم. البته عیب ندارد اسم همه اینها را بذارید توفیق عرف و بوئید بخود اصطلاح



حومت، ورود، تخصیص، تخصص جعل کردیم. اینها مصادیق برای توفیق عرف است. ول اگر مخواهید توفیق عرف را در
مقابل اینها قرار بدهید به ما ملاک ارائه بدهید، شما اینجا ملاک ارائه ندادید.

آخوند در شق سوم مگوید ی دلیل معیناً قرینه برای تصرف در دیری است و قرینیتش هم قرینیت لفظیه است. در توفیق
عرف مگوید یا در هر دو تصرف مکنیم یا در ی تصرف مکنیم. ولو اینه در آنچه تصرف مکنیم من الآخر اظهر. اما در
ال ما بر این نیست یعناش ری. مسلم بدانید سه شق است ولعینه است برای تصرف در دیقرینه م گوید یسوم م شق

متوقف بر این نیست که حتماً ایشان سه شق کرده باشد. ما مگوئیم شما فرق توفیق عرف حومت را برای ما بوئید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

ا لَمم َلدُ عملَكَ الْح مةٌ: اللَّهيلب وا برك بِه لنَز وا رِضذَا ما مَالس هلَيع هائعد نانَ مك [1] ـ الصحيفة السجادية، ص: 76: و
ازَل اتَصرف فيه من سَمة بدَن، و لَكَ الْحمدُ علَ ما احدَثْت بِ من علَّة ف جسدِي فَما ادرِي، يا الَهِ، اي الْحالَين احق بِالشُّرِ

كَ، ولفَض كَ واتضرم غَاءتب ابِه نَشَّطْتَن كَ، واتِ رِزْقِبا طَييهف تَننَّاه الَّت ةحالص قْتو دِ لَكَ امبِالْح َلوا نقْتَيالْو يا لَكَ، و
قَويتَن معها علَ ما وفَّقْتَن لَه من طَاعتكَ ام وقْت الْعلَّة الَّت محصتَن بِها، و النّعم الَّت اتْحفْتَن بِها، تَخْفيفاً لما ثَقُل بِه علَ ظَهرِي

...ةمعّالن بِقَدِيم ةبووِ الْححميراً لتَذْك و ،ةبتَنَاۇلِ التَّوتَنْبِيهاً ل اتِ، وِىيالس نم يهف تسا انْغَممتَطْهِيراً ل اتِ، ويىالْخَط نم
[2] ـ فرائد الاصول، ج‏2، ص: 751: ...فمؤدى الأمارات بحم الشارع كالمعلوم‏...


